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گزارش

اشاره
اميد نقشينه ارجمند در سال 1354 در خانواده اي فرهنگي در 
شهر اصفهان به دنيا آمد و پدرش استاد رياضي دانشگاه اصفهان 
بود. دوران راهنمايي و دبيرســتان را در »دبيرستان استعدادهاي 
درخشان شهيد اژه اي« آن شهر گذراند و در سال 1372 به عضويت 
تيم المپياد رياضي ايران درآمد. او جزو شش دانش آموزي بود كه به 
المپياد بين المللي رياضي 1994 هنگ كنگ اعزام شدند. سرامد آن شش 
تن، زنده ياد مريم ميرزاخاني بود كه با كســب 41 امتياز )از 42 امتياز( 
مدال طلا گرفت و اميد نقشينه در  آن المپياد موفق به كسب مدال برنز 

شد.
وي ســپس با انتخاب رشتة رياضي وارد دانشگاه صنعتي شريف شد 
و دوره هاي كارشناســي، كارشناسي ارشد و دكتراي رياضي را در همان 
دانشــگاه گذراند. بعد از آن هم به عنوان عضو هيئت علمي »دانشگاه 
صنعتي اميركبير« تا به امروز مشــغول تدريس و تحقيق بوده اســت. 
همچنين، از ســال 1388 تاكنون به عنوان رئيس كميتة علمي المپياد 
رياضي ايران انجام وظيفه كرده و سرپرستي و هدايت تيم هاي اعزامي 
ايران به المپيادهاي بين المللي رياضي را عهده دار بوده اســت. شايان 
ذكر است كه دكتر نقشينه ارجمند امسال عضو تيم تأليف كتاب  درسي 

آمار و احتمال سال سوم رشتة رياضي بوده است.
اواخر مردادماه امسال فرصتي مغتنم فراهم آمد تا در روزهاي فراغت 
نسبي ايشان گفت وگويي صميمانه داشته باشيم. خلاصة اين گفت وگو را 

در ادامه مي خوانيد.

گفت وگو با دكتر اميد نقشينه ارجمند
استاد رياضيات و رئيس كميتة علمي المپياد رياضي ايران

تأثير
 المپيادي ها 
در زندگي من 

 شرقي: در خدمت اســتاد عزیز، آقاي امید نقشینه 
ارجمند هســتیم. اجــازه بدهید به عنــوان مقدمة 
نخستین ســؤال، با هم به سال 1373 برویم که شما 
در تیم المپیاد ریاضي کشورمان به کشور هنگ کنگ 
اعزام شدید. خب آن زمان حدود شش سال از اعزام 
نخســتین تیم المپیاد ریاضي ایــران به رقابت هاي 

جهاني مي گذشت.
من یادم هســت که در این شــش سال المپیاد 
اولین  از  ایران چه جهش چشمگیري داشت؛  ریاضي 
مدال المپیاد )مدال برنز المپیاد جهاني کوبا که توسط 
آقاي علي اصغر خانبان گرفته شد( تا اولین مدال هاي 
طلا )که آقایان بهرنگ نوحي و پیمان کسایي گرفتند(. 
بعد رتبه هاي کشورمان که سال به سال رشد و ترقي 
داشت. همة این ها طي چند سال متوالي شور و هیجان 
خاصي به جامعة علمي کشورمان بخشید. حتي عموم 
مردم را هم تحت تأثیر قرار داد و استقبال چشمگیري 
که از مدال آوران کشورمان در فرودگاه مي شد، قابل 
مقایسه با قهرمانان ورزشي کشورمان بود. این فضاي 
شــور و هیجان چقدر در ایجاد انگیزه براي شــما و 

المپیادي شدن شما اثرگذار بود؟
  دو سه سال قبل از آن مقطع زماني که اشاره کردید، 
من کلاس اول یا دوم دبیرســتاني بودم که از طرف 
مسئولان مدرسه هاي استعدادهاي درخشان یک برنامة 
سه روزة ریاضیات )که به اصطلاح رایج در مدرسه هاي 
»ســمپاد« به آن »کارســوق ریاضي« مي گفتند( در 
 مدرســه هاي وابســته به آن اجرا شد و در مدرسة ما 
)شــهید اژه اي اصفهان( هم این برنامه گذاشته شد. 
مدرســان دوره هم دانشجویان ســال هاي دوم سوم 
رشــتة ریاضي و اکثراً هــم المپیــادي بودند؛ مثل 
همین ها که اســم بردید، یعني آقایان بهرنگ نوحي، 

پیمان کسایي، علي رجایي و...
این ســه روز به معناي واقعي تأثیر عجیبي در 
زندگي من گذاشــت. سه شــبانه روز همة زندگي 
مــا با ریاضیات عجین شــد و آن هم ریاضیاتي که 
به مراتب جذاب تر از ریاضي دبیرســتان بود. همة 
اســتادان و دانش آموزان،  از  اعم  شرکت کنندگان، 
انگیــزة بســیار بالایــي داشــتند و در نتیجة این 
برنامه من براي نخســتین بار بــه ادامة تحصیل در 
رشــتة ریاضي فکر کردم. خُــب مي دانید که اغلب 
دانش آموزانــي که وارد رشــتة ریاضــي ـ فیزیک 
بروند  به رشته هاي مهندسي  مي شوند، مي خواهند 
)چــه آن زمان و چه حالا(. امــا من تحت تأثیر آن 
برنامه به طور اســتثنایي به ادامة تحصیل در رشتة 

ریاضي علاقه مند شدم.

هوشنگ شرقي
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پس خود المپیــاد نه، ولي حضور المپیادي ها در 
مدرسة ما در زندگي من تأثیر گذاشت. به بیان دیگر، 
فــارغ از بحث المپیاد )که آن زمان چندان به آن فکر 
نمي کــردم(، انگیزة ادامة تحصیل در رشــتة ریاضي 
معلول آن فضا بود. پس این تأثیر، غیرمســتقیم بود 
و المپیادي ها در یک برنامة »غیرالمپیادي« توانستند 
این تأثیر )علاقه مندي به ادامة تحصیل در ریاضیات( 
را بــر من بگذارند. ولي خب به قول شــما، آن فضا و 
شور و هیجان مي گفت اگر مي خواهي وارد این مسیر 

بشوي، المپیاد هم چیز خوبي است!
 فکر مي کنم یکــي از اهداف اصلــي المپیاد ریاضي، 
همگاني کردن این رقابت هاســت. در ایــن زمینه در 
باشگاه دانش پژوهان جوان چه کاري انجام شده است؟ 
آیا برنامه اي براي گســترش رقابت هاي علمي در میان 
دانش آموزان و شروع آن از پایه هاي پایین تر وجود دارد؟

  بر ســر اینکه ما این گســترش را فقط در بعد رقابت 
ببینیم،  اختلاف نظرهایي هست. خب رقابت دو جنبه 
دارد: یک طرف آن برندگان رقابت هستند، ولي طرف 
دیگر آن هم بازندگان این رقابت اند که اگر دیده نشوند 
و حواشي رقابت کنترل نشود، مي تواند مشکلاتي ایجاد 
کند که کمتر دیده مي شوند. شکست خوردگان رقابت 
هم که دچار سرخوردگي مي شوند، بخشي از رقابت اند.
جنبة دیگري که به نظر مــن نقطة ضعف جدي 
المپیادهاست، برنامه ریزي و مدیریت به شدت متمرکز 
رقابت هاســت. یعني ما جمع محدودي هســتیم که 
رقابت هــا را برنامه ریزي، ســؤالات را طرح و نتایج را 
اعــلام مي کنیم. این نوع برنامه ریــزي گروه زیادي از 
دانشــجویان، استادان و معلمان رشــته ریاضي را از 
گردونة رقابت ها به کلي حذف مي کند. معلمان ریاضي 
خودشان را با المپیاد بي ارتباط مي دانند و واقع بینانه 
آن اســت که بسیاري شــان حتي از المپیاد بدشان 

مي آید! و من مي فهمم چرا چنین است.
بســیاري از متخصصان و بنیان گــذاران المپیاد 
معتقدند، رقابت هاي المپیاد باید به صورت مرحله اي و 
منطقه اي برگزار شوند. اجراي مراحل نخستین المپیاد 
را مي تــوان به مناطق آموزش وپرورش واگذار کرد و ما 
)در کمیتة علمي المپیاد ریاضي و تا جایي که مي دانم 
کمیتة المپیاد فیزیک( با این موضوع موافق هستیم. به 
نظر من معلمان، استادان دانشگاه و دانشجویان ریاضي 
هر منطقه مســابقة ریاضي بهتري را مي توانند در آن 
منطقه تدارك ببینند. به علاوه، تا معلمان متناســب با 
دانش آمــوزان درگیر موضوع المپیاد نشــوند، المپیاد 
ریاضي آن طور که باید در سطح جامعه مطرح نمي شود. 
در کوتاه مدت ممکن است مطرح شدن نام دانش آموزان 

موفق المپیادي و آشنایي شــان با سطحي از ریاضیات 
)بالاتر از ســطح متعارف( هیجان انگیز باشد، ولي اگر 
ارتباط این دانش آموزان با معلمانشــان قطع شود، در 
بلندمدت این موضوع چندان جالب نخواهد بود. مثالي 
بزنم: فرض کنید در همان دوره هاي نخست که ما در 
المپیاد بین المللي ریاضي شرکت کردیم، گردانندگان 
المپیــاد بین المللي ریاضــي به ما مي گفتند شــما 
صلاحیت طرح ســؤال هاي استاندارد المپیاد را ندارید 
و اجازه بدهید ما برایتان ســؤال طرح کنیم. مســلماً 
ســؤالاتي که آن ها طرح مي کردند، سؤال هاي بهتري 
بودند، ولي در آن صورت ما هرگز به سطحي که امروز 
به آن رســیده ایم، نمي رســیدیم. امروز ما در جایگاه 
برجسته و قابل قبولي در سطح دنیا از این نظر هستیم 
و با اطمینان مي توانم بگویم مي توانیم به بهترین شکلي 
المپیاد بین المللي ریاضي را برگزار کنیم و این توانایي ها 

حاصل تجربة این سال هاي ماست.
در داخل کشــور هم به همین صورت است. اگر 
ما اجرا و طرح مســائل مراحل مقدماتي را به مناطق 
واگذار کنیم، ممکن اســت در ســال هاي نخستین 
ضعف ها و ایراداتي وجود داشــته باشــد و حتي حق 
بعضي دانش آموزان تضییع شود، ولي به مرور و حتماً 
این اشکالات برطرف مي شوند. نتیجه این خواهد بود 
که معلمان و اســتادان منطقه هم با موضوع المپیاد 
ارتباط برقــرار مي کنند و نتیجه اي که شــما به آن 
اشــاره کردید، به دست مي آید. اما موضوعي که شما 
به آن اشاره کردید، یعني شروع رقابت ها از پایه هاي 
پایین تر. تا جایي که من مي دانم، سیاست مسئولان 

حضور المپيادي ها در 
مدرسة ما، در زندگي 
من تأثير گذاشت و 

فارغ از بحث المپياد، 
انگيزه ادامه تحصيل 

در رشته رياضي 
معلول آن فضا بود
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آموزش وپرورش این اســت که المپیاد اصلًا در دورة 
متوسطة اول مطرح نشود.

 خب حالا اســمش المپیاد نباشد. رقابت هایي برگزار 
شــوند، تیم ها با هم رقابت کنند و برگزیدگان نهایي 
مورد تشویق قرار بگیرند و مثلًا بتوانند بدون آزمون 

وارد مرحلة دوم المپیاد ریاضي شوند.
  با این قسمتش من مشــکل دارم! همین که بگویند 
امتیازاتي براي این مســابقه وجــود دارد، بلافاصله 
فعالیت هایي حاشــیه اي براي این مســابقه ها شکل 
مي گیرد. مثــل اتفاقي که براي خود المپیادها افتاده 
اســت. این فکر به ذهن بعضي ها که علاقه اي هم به 
ریاضي یا فیزیک ندارند خطور کرد که من با شرکت 
در کدام یــک از ایــن المپیادها مي توانــم زودتر به 
 . دانشــگاه برسم و از مزایاي نخبگي استفاده کنم و...
خب این آسیبي جدي اســت. اگر بشود رقابت هایي 
را ســازمان دهي کرد که این گونه حواشي را نداشته 

باشند، خب قابل تأمل است.
 خُــب از المپیاد زیــاد گفتیم. برگردیــم به دوران 
تحصیلتان. از کي فهمیدید به ریاضیات علاقه دارید؟

  مــن از همان دوران دبیرســتان بــه ریاضیات علاقه 
داشتم. در مقطعي کارنامه هاي دوران دبستانم را نگاه 
مي کردم، دیدم اتفاقــاً نمرات ریاضي من از نمرة بقیة 
درس هایم کمتر بوده است! ولي من به ریاضیات علاقه 
زیادي داشتم و این را مدیون نوع برخورد پدر و مادرم و 
به خصوص پدرم مي دانم. پدر من استاد رشتة ریاضي در 
دانشگاه بود، ولي هیچ وقت پیگیر نمره هاي درس ریاضي 
من نبود و هرگز در مورد نمره هایم به من تذکري نداد.

من همین جا به همین مناسبت تذکري به اولیاي 
دانش آموزان مي خواهم بدهم. امروزه اولیا بسیار درگیر 
همین نمرات و بالا و پایین شــدن آن ها هستند و از 
جنبه هاي بیروني آموزش کاملًا غافل شده اند. در سنین 
ابتدایــي، دانش آموز باید از کارهایي که خودش انجام 
مي دهد، تجربه ها و دست ورزي ها و مهارت هایش لذت 

ببرد. از اینکه مسئله اي را با توانایي خودش حل کند، یا 
اینکه گیاهي را بکارد و پرورش بدهد، لذت ببرد.

وقتي بزرگ تر شــدم و رفتار پــدر و مادرم را با 
برادر کوچک ترم دیدم، متوجه درســتي روش آن ها 
شــدم. یادم هســت که برادر کوچکم با شور و شوق 
به دبیرســتان نمي رفت. روزي اجــازه گرفت که در 
زمین روبه روي مدرسه گوجه و سبزي بکارد. روز بعد 
دیدم به اتفاق پدرم بســته هاي کود را پشت ماشین 
گذاشته اند تا با هم به زمین کشاورزي برادرم بروند و 
مزرعه را کود بدهند! هیچ جایزه اي هم بابت این کار 
به او نمي دادند ولي از آن به بعد هر روز نیم ســاعت 
زودتر به مدرسه مي رفت. این گونه فعالیت ها که نتیجة 
مستقیم تلاش خود دانش آموز را به او نشان مي دهند، 

مي توانند باعث ایجاد انگیزة دروني بالایي شوند.
در مــورد خــودم فکــر مي کنم، علاقــة من به 
ریاضیات مي توانســت خراب شــود، اگر پدر و مادرم 
نظارت نمره اي بر من مي داشــتند. نوع نگاه پدرم در 
پیشــرفت ریاضي من نقش ویژه اي داشــت. ایشان 
هیچ وقت در آموزش ریاضي من دخالتي نداشت؛ ولي 
روي من اثر مي گذاشت. نوع اثرگذاري ایشان را با یک 
مثال مي توانم بیان کنــم. در دوران انقلاب فرهنگي 
که پدرم اوقات فراغت بیشــتري داشت، یک روز یک 
کتاب بازي هاي مختلف فکري و منطقي برایم خرید 
و به من داد و از من خواســت با بازي هاي آن سرگرم 
شوم. من اولین تجربه هاي استدلالي خودم را طي این 
بازي ها به دست آوردم. بعدها در دوران دبیرستان در 
مورد منطق نهفته در بعضي از این بازي ها با دوستانم 
بحث هایي داشتیم و حتي در مورد الگوریتم هاي آن ها 
کارهایي انجام دادیم. وقتي به دبیرســتان رسیدیم با 
چند نفر از هم کلاســانم که آن ها هــم به ریاضیات 
علاقه مند بودند، یک گروه ریاضي پنج نفره تشــکیل 
دادیــم که وجه مشــترك همه مــان علاقه مندي به 

ریاضیات بود.

چند سال 
قبل از اعزام تيم، 
مسابقات رياضي كشور 
شروع شد 
و چند سال بعد 
تيم المپياد رياضي 
اعزام شد.
 هدف از آن ها 
تشويق دانش آموزان 
به انتخاب 
از راست به چپ: مازيار امين  راد، اميد نقشينه ارجمند، علي نورمحمدي، زنده ياد رضا صادقي، رويا بهشتي زواره، زنده ياد مريم ميرزاخانيرشتة رياضي بود
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 خب به همین صورت آمدید جلــو تا به عضویت تیم 
المپیاد ریاضي درآمدید. گروهي که دو نفر از اعضاي آن 
متأسفانه امروز در جمع ما حضور ندارند. زنده یاد رضا 
صادقي که در ســانحة اتوبوس سال 1376 جان باخت 
و زنده یاد مریم میرزاخاني که اخیراً از دنیا رفت. از آن 

دوران مشترک بگویید.
  پس از آنکه وارد دورة المپیاد شدم، اولین برخوردم با 
خانــم میرزخاني جالب بود. ما وقتي در اصفهان براي 
المپیاد آماده مي شــدیم، کتــاب المپیادهاي ریاضي 
شــوروي )ترجمة زنده یاد پرویز شهریاري( یکي از 
منابع حل مسئله مان بود و حدود 15 مسئلة آن را حل 
کرده بودیم. در دورة المپیاد دیدم خانم میرزاخاني و 
خانم بهشتي که با ما هم دوره بودند، داشتند آن کتاب 
را دوره مي کردند. یعني قبلًا همة مسائل آن را با هم 
حل کرده بودند! من واقعاً جا خوردم! آن ها واقعاً از حل 
مسئله لذت مي بردند و بعدها در دوران دانشجویي هم 
همین را دیدم. در دوران دانشجویي ما، در آن سال ها 
جو بسیار خوبي از فعالیت مشترك براساس علاقه به 
ریاضیات وجود داشــت که فکر مي کنم در پیشرفت 

بعدي خانم میرزاخاني هم اثرگذار بود.
 شما بعداً در دورة کارشناسي ارشد و دکتراي ریاضي هم 
در همان دانشگاه صنعتي شریف ادامة تحصیل دادید. 

چرا براي ادامة تحصیل به خارج از کشور نرفتید؟
  من ســال دوم کارشناسي بودم که تصمیم گرفتم براي 
ادامة تحصیل به خارج نروم که البته کاملاً غیرعادي بود. 
آن زمان )و حالا هم( اغلب دانشجویان المپیادي زمینة 
پذیرش براي بیشتر دانشگاه هاي معتبر دنیا را داشتند. اما 
من معتقد بودم و هستم که در سطح دانشگاه هاي ما ایجاد 
یک جریان قوي و مستمر علمي منوط به وجود ارتباطات 
شبکه اي بین دانش آموختگان و استادان هر رشته است. 
رفتن به خارج باعث مي شود که دانش پژوهان نخبة هر 
رشته در مسیرهاي متمایز و متفاوت ادامة تحصیل بدهند 
و علاقه هاي مشــترك کم شود. این از ایجاد شبکه هاي 
علمي مرتبط جلوگیري مي کند. ارتباط علمي افراد باید در 
بستر تحصیلي مشترك و یکسان شکل گیرد و علاقه هاي 
مشــترك به وجود آید. این کار با مهاجرت و تحصیل در 
خارج سازگار نیست. من تلاش کردم که این فرهنگ را 

ترویج کنم و به نظر خودم در این کار موفق هم بودم.
 کمي هم از وضع خانوادگي تان بگویید.

  پدر )همان طور که قبلًا گفتم( استاد بازنشستة ریاضي 
دانشگاه اصفهان و مادرم خانه دار هستند. ما سه برادر 
هستیم که برادر بزرگ ترم مهندس برق الکترونیک و 
برادر کوچکم مهندس صنایع اســت. خودم در سال 
1386 ازدواج کردم و الان یک دختر چهار ساله دارم.

 دوست دارید دخترتان ریاضي دان شود؟
  دوســت دارم در درجة اول دانشمند شود. اما از آنجا 
که در رابطه با پدرم این را تجربه کرده ام که علاقه و 
کار روي ریاضیات براي ما اشــتراکاتي به وجود آورده 
که این اشتراکات زمینه ساز صحبت بین ما مي شود، 
وقتي به آینده فکر مي کنــم، تصور اینکه دخترم در 

آینده ریاضي دان شود، برایم لذت بخش است!
 شخصیت شما، شخصیت مذهبي است؟

  بله، کاملًا.
 چرا؟

  فکــر مي کنم فضاي آزاداندیشــي کــه در خانواده 
و مدرســه برایم وجود داشــت، در ایجاد این روحیه 
اثرگذار بود. تصورم این اســت که اگر انســان تفکر 
منطقي و عقلاني داشــته باشــد، استدلالي منطقي 

انسان را به سمت تفکر مذهبي هدایت مي کند.
 یعني تفکر ریاضي شــما روي شخصیت شما اثرگذار 

بوده است؟
  بله و تأثیر متقابل مثبت داشته است. البته سخت گیري 
و دقتي که در اســتدلال ریاضي وجود دارد، نباید در 
هر محیطي اعمال شــود و باید تفاوت فضاها را درك 
کرد. نباید تصور کرد که در روابط انساني هم همیشه 
مي توان توقع همان دقت استدلالي را داشت و در غیر 

این صورت مشکلات جدي به وجود مي آید.
 دربارة تأثیر و نقش مجلات ریاضي نظرتان چیست و 

به طور مشخص مجلة برهان را چگونه مي بینید؟
  من فکر مي کنم چیزي که امروزه گم شده، ترغیب و 
جوشش جوانان به سمت کارهایي است که خودشان 
آن هــا را مفید بدانند و با انگیزة دروني آن ها را انجام 
دهند؛ بدون آنکه پاداش و جایزة بیروني داشته باشد. 
مجله خواندن هم یکي از آن  کارهاست. دانش آموزي 
که کارش به آنجا کشــیده که پشتیبانش باید به او 
زنگ بزند و برایش مشــخص کند که کي درسش را 
بخواند و کي به رختخواب برود )!( طبیعتاً نمي تواند 
مجله بخواند. من فکر مي کنــم مجله را باید طوري 
ترویج کرد که بچه ها بدون نیاز به تشویق و جایزه به 

سمت آن بروند تا ابعاد وجودي شان رشد کند.
امــا در مورد مجلــة برهان بایــد بگویم که در 
دورة دبیرســتان برهان به دستمان مي رسید و آن را 
مي خواندیم. البته جزئیاتش را بــه یاد ندارم و فقط 
مي توانم بگویم خاطــره و حس خوبي از آن دارم. به 
خوانندگان برهــان توصیه مي کنم مقالات را با دقت 
بخواننــد، براي هم توضیح دهند و با هم بحث کنند. 

اسم این کار پژوهش است.
 سپاس فراوان از وقتي که به ما و خوانندگان مجله دادید.
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